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  تـاريـخ بــازنـده
  )، نوشته حسين مرادبيگي"تاريخ زنده" نقدي بر(

  
  

  )بخش اول(
  يئشعيب زكريا

  
آنچنانكـه  _اين كتـاب  ). مه سور حه( نوشته حسين مرادبيگي   "تاريخ زنده "كتابي از چاپ در آمد تحت عنوان        ) 1383(تابستان امسال 
ردستان و ايران و گرايشات و احزاب مختلف در ايـران           روايتي از تاريخ يك دوره مهم از تاريخ ك        "_در پشت جلد آمـده    

ص ( و بنا به گفته نويسنده در بخش مقدمه          ."است...  و شيوه نگرش به تاريخ       سبك و شيوه جديدي در تاريخ نگاري      ... است  
. رد ك ـ نسل جديد و پرشور حاضر در صحنه سياسـت منتقـل           و  تاريخچه اين تاريخ زنده را به          سابقهمهم اين بود،    ") 13

بيـوگرافي و يـا نقـل       اين كتـاب همـانطور كـه ملاحظـه ميكنيـد،            ... همين انگيزه اصلي من در نوشتن اين كتاب بود        
از ...  ساله چپ و كمونيسم است در كردسـتان ايـران و بعـضاً در ايـران                  35بررسي تحولات   خاطرات شخصي نيست،    

 بـراي بررسـي تـاريخ        روش بهتـري    را   وشايـن ر  مـن   . طرف كسي كه خود يكي از عناصر دخيل در آن بوده است           
از ...  در بررسي تـاريخ تحـولات سياسـي بدسـت داده باشـد            روش ديگري به اين اميد كه اين      . تحولات سياسي يافتم  

-آنخلافمگـر . تاكيدها و پرانتزها از من است      تماميچه در اينجا و چه منبعد       ( "پردازم به اين تاريخ مي    نگرش و زاويه كمونيستي   

     .)باشد ه شدگفته
 "روش بهتـري  " چگونه روشي است و      "اين روش "منظور از   : شوداً انسان در همين مقدمه سوالات زيادي برايش مطرح مي         عقط

 قصد دارد خواننـده را از شـنيدن        حسين مرادبيگي ايآو اصلا در برابر كدام روش بدتري است؟ بيوگرافي و نقل خاطرات شخصي چرا بدست              
لـه را در  نوشـت تمـام تـاريخ كومـه    خواهد بگويد كه اگر بيوگرافي خود را مـي وم سازد؟ آيا او بطور سربسته ميخاطرات شخصي خود محر   

آيا پرداختنشان به تاريخ    را در پيش گرفته است؟      ) ؟("روش ديگري "ناپسندي ميداند، لذا    گرفت ولي چون اينرا روش خودنمايانه و        برمي
اي بحساب آوريم يا قت علمي و احساس مسئوليت و دوري از اغراض شخصي و فرقه      د  معناي  را بايد به   "ازنگرش و زاويه كمونيستي   "

نـسل  " مـورد نظـر خـود را چگونـه بـه             "سابقه"و بالاخره ايشان    ... اينكه بازهم بايد منتظر گندم نمائي و جو فروشي و بدتر از اينها باشيم؟             
   ؟....كند و مي "منتقلجديد و پرشور حاضر در صحنه سياست 

 آن به نيازمندان مربوطـه بايـد بـه          "انتقال" چگونگي و درك     گي حسين مرادبي   به روايت  "سابقه و تاريخچه  "براي اطلاع از اين     
اما براي تشخيص اينكه سرانجام چه كساني از نعمات انتقال برخوردار خواهنـد شـد لازم            ) كاري كه ما خواهيم كرد    (متن كتاب مراجعه كرد     

آنچنانكه گوئي با هجوم متقاضيان رقيب براي گرفتن سـهم  _ در سطور آخر همين مقدمه حسين مرادبيگي ؛مت بدهيميست زياد به خود زح    ن
نسل نوين چپ و كمونيست جامعه ":دهد كه همقطاران اطمينان خاطر ميبه _از صندوق پرخير و بركت سابقه تراشي روبرو شده است      

نسلي كه بسياري از عزيزانش را در راه شكل دادن بـه ايـن   ... تاريخ استسازنده اين   !) بقيه ايران فراموش شده   ( كردستان
تاريخ نوين از دست داده است و بسياري از رهبران و شخصيتها و كادرها و فعالين آن براي تحقق اهداف و آرمانهاي 
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  هستند ان آن تشكيلات كردست  و   درصفوف حزب كمونيست كارگري   . اندانساني سازندگان اين تاريخ در صحنه مبارزه      
  )14ص ("دانيممي...  آن تاريخصاحب و  سازنده  خود را  ما) ايران يا عراق يا هر دو؟(

فهمد كـه چنـان نگرشـي        چيزي دستگيرش نشده باشد، اينجا بلافاصله مي       "نگرش و زاويه كمونيستي   "پس هر كس هم تاكنون از       
آن "فرسـتد و  مـي ر ناباب و نامطلوب از نظر نويسنده را به ناكجـا آبـاد   ها و عناص مخصوصي است كه همه ناخالصي     "ايسم" د؛كنمعجزه مي 

فقط اينجا يك پرسش ديگر بر انبـوه سـوالهاي   ! آورد يعني حزب كمونيست كارگري در مي"ما" را بي هيچ اما و اگري به مالكيت      "تاريخ
رين انشقاق تاكنوني در حزب مربوطه اسـت سـوال اينـست كـه              شود؛ با توجه به اينكه چاپ و انتشار كتاب ايشان قبل از آخ            پيشين افزوده مي  

ميـدانيم كـه حـسين مرادبيگـي بـه عـضويت آن شـاخه اي درآمـده كـه          ( !كدام دسته ازدستجات دائـم التزايـدحزب ميباشـد؟       "ما"منظور از     
امين فرقه هستند بايدانتظارداشـت  بنابراين صرفنظرازاينكه اكنون ايشان عضوكد . را به نام قبلي خويش اضافه كرده است      "حكمتيست"عنوان
اما بايد خاطر نشان كرد كه اعجاز مجدد در ترتيب دادن سند تازه مالكيـت تـاريخ بـه         !  بعد از چاپ فرق كند     ي"ما"ي قبل ازچاپ با   "ما"كه

 " مـستحكم  "زبهاي قبلي كتاب خود را جمع آوري و به چاپ جديدي اقدام كند كه در آن ح                شرطي مثمر ثمر خواهد بود كه ايشان نسخه       
  !) شاخه مقابل خود را از ارث محروم ساخته باشد " حكمتيستي_نگرش و زاويه كمونيستي"ميراث خور اين بار از 

خـاطره   تمـام  دانـد كـه   را مورد نگاهي گذرا قرار داده باشد مي       ) حزب كمونيست كارگري  (ك.ك.حوصله كرده و ادبيات ح    هركس  
ها، در ميان اين قبيل نوشته    . اند بيان نموده تعقيب كرده    حسين مرادبيگي ن حزب همان هدفي را كه       هاي اعضاي اي  ها و تاريخچه نويسي   نويسي
 بـا سـابقه ايـن    ءلـه از سـوي يكـي از اعـضا    ترين و مفصلترين بررسي تـاريخ كومـه  جدي) 1383تابستان ( تا اين لحظه  "تاريخ زنده "كتاب  

اين كتاب  . تواند مورد ارجاع و استناد آدمهاي مختلفي قرار گيرد        مي)  و قطعاً متمايز    در غياب تاريخي كامل    بويژه(تشكيلات است و بنابراين     
يابد و همينست   از اينروست كه بنظر من بررسي انتقادي آن ضرورت مي         . است. ك.ك.در عين حال در بردارنده روشها و ديدگاههائي از ح         

  .دسازكه مرا نيز به اداي سهمي در اين بررسي انتقادي وادار مي
و مدتي هم عضو حزب كمونيست ايـران، سالهاسـت بـدليلي كـه همـه رفقـا و                   ) 1348از  ( لهمن به عنوان يكي از اعضاي قديمي كومه       

ام و لـذا طبـق   دوستانم از آن اطلاع دارند يعني خستگي مفرط، از توان لازم براي فعاليت سياسي و تشكيلاتي و حتي مطالعه برخـوردار نبـوده     
اما .  را از جانب من نداشته باشدحسين مرادبيگيانتظار برخوردي فعال به نوشته      ) از جمله خود من   (بايست هيچكس   دراز مي روال اين ساليان    

 به ارزيـابي و     دخو "سبك و شيوه جديد   "ام و اين كتاب دارد با        داشته _خوب يا بد  _من نيز همچون ديگر همرزمان در اين تاريخ نقشي        
بنابراين من عليرغم هـر  . پردازد تا درسي با همان سبك و شيوه در برابر جستجو كنندگان در تاريخ ارائه دهد نقد عملكرد مشترك همه ما مي     

دانم تا اگرچه مختصر و ناكافي هم شده، نقطه نظرات و تحليلهـاي خـودم را در رابطـه بـا ايـن كتـاب                  مانعي وظيفه حتمي و وجداني خود مي      
  .مطرح سازم

* 
 _ دهـه اخيـر گـره خـورده اسـت          ر كردستان و حتي ايران طي چند        هاي ستمديده د   كه با كل جنبش توده     _لهنفس نوشتن تاريخ كومه   

 بدون دسترسي نسل جديد پيشتازان جبهـه        .بويژه از جانب شركت كنندگان در اين تاريخ كاري است بس با ارزش و داراي ضرورت حياتي                
ي و چرائي حـوادث سياسـي و اجتمـاعي، تكـرار كمبودهـا و ضـعفها و عـدم                  آزادي و انقلاب به شرح اين وقايع و بدون درك علل چگونگ           

  . در برابر سركوبگريها، فريبكاريها و خيانتهاي دوباره و چندباره بسيار محتمل خواهد بودآمادگي 
 جزئيات حيات و ههمله يعني حماسه اين جنگجويان راه آزادي را بنگارند بايد حتي المقدور به        كساني كه بخواهند تاريخ واقعي كومه     

و اين كار نه در جهت ثبت افتخارات براي اين يا آن            . له و سير تكوين و رشد آن، بپردازند       فعاليت سياسي، اجتماعي، سازماني و فكري كومه      
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دن در صـفوف    گرچـه بلاترديـد، بـو     . رفيق جانباخته يا هنوز در قيد حيات، بلكه بايد براي افشاندن پرتو روشنايي بر راه رهروان آينـده باشـد                   
  .له، خود افتخار بزرگي بوده استكومه

توانـست  از    له توانست به مظهر تاريخي آن جريان  آزاديبخش و عدالتخواهي تبديل گردد كه جامعه كردستان در آن سـالها مـي                     كومه
 در كردستان و چه در ديگر نقاط        هاي ستمديده چه  هاي كارگر و زحمتكش و همه توده      دفاع پيگير و مصممانه از منافع توده      : خود بروز دهد  

چون و  دفاع پيگير و بي   از آزادي بيان و عقيده و مرام،        ايران در برابر خيل دزدان و غارتگران و سركوبگران، دفاع از برابري زن و مرد، دفاع                 
فاع از انقـلاب و تبـديل شـدن بـه      چرا از حق تعيين سرنوشت ملت كرد، قد برافراشتن در برابر رژيم استبداد و شكنجه و چپاول شاهنشاهي، د                  

 هميـشگي، بـي شـائبه،    جـستجوي و همزمان بـا همـه اينهـا    ... آزادگي و مقاومت تا پاي جان در برابر رژيم ددمنش جمهوري اسلامي  حماسه  
  .و استثمارصميمانه و بدون تعصب در يافتن راه درست رو به آينده براي نيل به دموكراسي و عدالت اجتماعي و رهائي از هرگونه ستم 

در اين رابطه هرگونـه سـهل       . خواهدثبت و تدوين چنين تاريخي كار و انرژي و صرف وقت فراوان از جانب جمعي مسئول و دلسوز مي                        
و واقعاً بايـد گفـت كـه     . چيان و دشمنان آزادي و انسانيت است       استفاده ءهاي مهم مبارزه سياسي بنفع سو     انگاري، خالي كردن يكي از عرصه     

نـاموجهي را در پـيش گرفتـه و ديـن خـود را بـه جوانـان و تـازه بـه ميـدان           مه ما زنده ماندگان نبرد ساليان، طي ده پانزده سال اخير سكوت   ه
. و انـشعابات هـر از چنـدگاه آن بـوده اسـت             "درون" رو بـه     لـه شايد يكي از علل اين امر مـشغوليت كومـه         . ايمآمدگان راه آزادي ادا نكرده    

ام، ميتـوان اميـدوار بـود كـه سـرانجام دوره            له شـاهد بـوده    ي كومه مجه به ابراز اشتياقي كه من خود از سوي بعضي از فعالين قدي            بهرحال با تو  
  .ان مافات قدمهاي لازم و كافي برداريمبران برسد و همگي ما بتوانيم در جكرخي و سكوت به پاي

.!) ك.ك.ح(  پيـدا كـرده  "صـاحب "لـه  تاريخ كومه_ت پيشين اشاره شد همانطور كه در صفحا_ علي العجاله در فتح الباب اين قضيه     
دعيان مالكيت، اسنادي را از كشو خاطرات خود و ديگران و از آرشـيو نـشريات بيـرون كـشيده و در                       به وكالت از سوي م     بيگيحسين مراد و

                                                                     .  .ارائه كرده است "تاريخ زنده"اي بنام مجموعه
  ترتيـب  ي براي تشخيص بدترين كتـاب تـاريخ       المللاي بين  است كه اگر مسابقه    ما اين كتاب داراي تناقضات و ايرادات آنچنان عديده        ا

  :توانست براي نويسنده آن مقام وشهرتي جهاني كسب كنديافت، بلاترديد مييم
  

 مجموعه مملو از تناقض، بهتان و مداحيهاي زننده
  

نشانگر مشخصه مشترك _كنندكه گاهي حتي حالات مضحكي پيدا مي چنانچه از حق نگذريم، بايد بگوييم كه همه اشكالات كتاب
كنيد، بيـوگرافي و يـا نقـل    اين كتاب همانطور كه ملاحظه مي  "مثلاً در مقدمه آمده است      . نيستند. ك.ك.همه تاريخ نگاران ح   

  !كنيم كه پراست از خاطرات شخصيزنيم ملاحظه ميولي وقتي كتاب را ورق مي. "خاطرات شخصي نيست
 اين خرده بـورژوازي از  "گويدپس از اشاره به ايجاد خرده بورژوازي وسيعي پس از اصلاحات ارضي در ايران مي 22در صفحه   

لش ي انسان بـي اختيـار در تخ ـ       ."شد ناراضي بود   نصيبش مي   كارگر رز ارزش اضافه ناشي از محصول كا      سهم ناجيزي ا  اينكه  
كند كه پس از تسلط به تئوري ارزش اضافه كارل مـاركس بـه كاسـبي روي آورده و سـنگ و تـرازوي مخـصوصي              دكانداري  را تصور مي    

برد و در همان حال از پـولي هـم كـه بـوي              بكار مي !) براي تفكيك ارزش اضافي نهفته در كالا از بقيه ارزشهاي آن          (ركسملهم از كاپيتال ما   
  !آيدنفت بدهد خوشش نمي
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 "فرامـوش " بـسياري از وقـايع كوچـك و بـزرگ را     حـسين مرادبيگـي   اشاره كرده كه در حاليكه "كوچك"توان به اين نكته    و يا مي  
توان تاثير محـروم شـدن از خـوردن         البته هر چند كه مي    ). 215ص  ( آنست   بت از شكار ماهي و خوردن يا نخوردن       كرده است چه جاي صح    

  . حدس زد  و علت بياد ماندن آنرا بعنوان  يك خاطره  تلخ درك نمودحسين مرادبيگيماهي را بر ذهن 
 حزب مربوطه دربر ندارد، چراكه هم حـزب در كليـت        اما تلاش براي تفكيك ايرادات خاص نويسنده از ساير همقطاران نفعي به حال            

تنها تفاوت شايد در اين باشـد كـه   . آن و هم تك تك اعضاي آن از لحاظ سردرگمي دربرخورد به خود و به تاريخ گذشته آئينه يكديگرند           
  .گيرد بخود ميتريهاي كميكبيانات  نويسنده ما آنگاه نيز كه حاكي از ديدگاه مشترك حزبي است گاهي جنبه

. توان در همان آغاز كتاب يافت و ديد كه او با چه سرعت سرسام آوري به مقام رهبـري كـارگران ميرسـد    د مثال  اين قضيه را مي      هشا
در ذهـن  !) كـه بـه مـيلادي نوشـته شـده     ( پس از شروع كتاب، در حاليكه هنـوز تـاريخ تولـدش   چهار سطرايشان در قسمت بيوگرافي درست  

همراه كارگران و چند تن از فعالين و رهبران كارگري آنموقع سـد بوكـان، اعتـصاب سـه             ": گويـد خواننده جانگرفته مي  
 : ميفرمايـد  45و همـين رهبـر محتـرم اعتـصاب كـارگران، در صـفحه               . "سـازمان داده و رهبـري كـردم       روزه موفقيت آميزي را     

  !!" نداشتيم)ستمنظور مطالبات كارگران ا( بااين نوع مطالبات  ما كمترين آشنائيمتاسفانه"
لـه، اتفـاقي و يـا از        نبايد تصور كرد كه چنين بي پروا به خود مدال دادن و تناقص گوئي و همينطور كوشش در تخريـب تـاريخ كومـه                       

 "تئـوري " دنبالـه روي از      _گنجـد  نمـي   هـيچكس در خـارج ايـن حـزب            كه در عقل و خـرد      _ علت اين امر     ؛خير. روي سهل انگاري است   
از اينجاسـت كـه مـسابقه شخـصيت سـازي و خـود       .  است"حكمتيسم" بعنوان يكي از وجوه بقول خودشان      "شخصيتها بحز") يماليخوليا(

اي معلـول، كـه     له براي ارائه كومه   _نمائيها و رو كردن سوابق درخشان كمونيستي فردي و جمعي و در عين حال جراحي بي محاباي گذشته                   
 در "شخصيتهاي كمونيست"ولي آخر اين   . گردد شروع مي  _ه و آنرا سرپا نگاه ميداشته است      به دادش رسيد   "قائد"هاي شفابخش   تنها نسخه 
  !له كمونيست بوده است، كومه!)يعني موقع طرح سوال ("مواقع"اند؟ خوب،  در اينگونه له معلول و مريض چه ميكردهآن كومه

 در نتيجـه محتمـل اسـت كـه اظهـارات فـوق تعجـب او را         را در دسـترس نداشـته و  "تـاريخ زنـده  "براي خواننده اين سطور كه كتاب    
اكتفـا  ) داخل پرانتـز يـا خـارج آن       (من تنها به اشارات و توضيحات كوتاهي      . برانگيخته باشد، ناگزير از آوردن تعداد ديگري نقل قول هستيم         

  .كنمتر را به بعد واگذار ميتر و مفصلكرده و بررسي جدي
روابـط خـشن و    ضبط و ربطي حزبـي، غيـر از      "  است كـه در آن       "محفل"شاه يك   ، تشكيلات ما در زمان      35در صفحه   

جلسات انتقـاد و    "و داراي    "را مد كرد  تحقير و نوعي ارعاب مخالفين      بي اعتمادي و    "..." محفلي، در كار نبود    ايفرقه
  . بود"تشكيلات براي واداشتن اعضا به ماندن در به معني واقعي تفتيش عقايد و شكنجه رواني  يهاانتقاد از خود

 بـا    )كـدام مـا؟    ( درمـورد مـا     بـودن جامعـه ايـران        " نيمه فئودال  _ نيمه مستعمره  "تز   قبول"گويـد    مي 39در صفحه   
 آن ي ناسيوناليـستي بخاطر هسته قـو  بيشتر "مائوئيسم"گيرائي  . خوانائي داشت ... اتوپيهاي ناسيوناليسم بورژوائي ايران   

مگـر خـود   . اصلاً ناسيوناليسم بورژوائي چرا اتوپي اسـت ("آمد بورژوا ناسيوناليستي آن دوره ما جور در مي    پيهاي اتو  كه با    بود
  !).همين مورد چين نشان نداد كه اين اتوپي نيست؟

ال زيـر را   سـو 269 و 268شويم تا اينكه سـرانجام در صـفحات    ناميده مي"عاشق سينه چاك بورژوازي ملي " نيز   40در صفحه   
  : كندمطرح مي
 سـال   35لـه پـس از      اولين بار است كه كومه     (سازمان مائوئيستي له، يك    سوال اينست چگونه سازمان سياسي مثل كومه       "

 آن دوره   در مقايسه با چپ موجود     سازماني كه    )...گرددمي آن به چنين نامي ملقب مي      ، از سوي عضو قدي    هكه از تشكيل آن گذشت    
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له هرگز فراكـسيوني در     كنم چرا كومه  لق چه بايد گفت؟ من فقط به آرامي سوال مي         طبر اين جعل م    ( ن قرار داشت  در راست آ  ايران  
 توانست به يك سازمان سياسي قدرتمنـد  )تائيد سلطنت، جمهوري اسلامي و يا حتي در تاييد اپوزيسيون راست اين رژيمها نداشـت؟          

بايـد ديـد كـه      ( كردآنزمان چپ موجود ايران را نمايندگي مي      خلق كه   تبديل شود؟ چرا مثلاً سازمان چريكهاي فدائي        
 3يا ديگر سازمانهاي سياسي خـط       ،  ) خود داشت؟  دآيا حتي خود سچفخا با آن سكتاريسم كم نظيرش اين ادعاي غير واقعي را در مور               

 ديگـران از لحـاظ نظـري هـم حكـم        چپ تر بـودن   ( تر بودند   له آن دوره نيز چپ    از كومه نظير پيكار و غيره  كه از نظر نظري          
 در  90 بـيش از     57اي كه حتي چند ماه مانده به انقلاب         له به اين موقعيت دست پيدا نكردند؟ چگونه كومه        ،!)ايـست تازه

 سوال ايـن بـود كـه     قبل از هر چيزآخر(اش را به بحثهاي بي ربط و پيش پا افتاده  از  اولين كنگره  ) بشنويد ولي باور نكنيد   (صد  
 و اين كه    !)ي ما به تعهدات خود پايبند مانده بودند يا درصدي از اوقات گرانبها را صرف نوشيدن به سلامتي زندانيان كرده بودند؟                    اا رفق آي

... گذرانـد !) ؟( احتياج داشتند و غيـره !)لابد در خدمت ناسيوناليسم بورژوائي    (چه افرادي هنوز به تجربه زندگي زحمتكشي        
  ."اي تبديل شود؟مند تودهاسي قدرتسيتوانست به يك سازمان 

  :اند چيست حال ببينيم پاسخ ايشان به سوالي كه خود طرح كرده
  را به نفع ناسيوناليسم كـرد      له آن دوره  تاريخ و سابقه كومه    رنگارنگ كرد كه دوست دارند       خيل ناسيوناليستهاي "

لـه آن دوره   از كومـه ،!)دو دسـتي تقـديم كـرده اسـت        ور و در صفحات پـيش آنـرا         طس ميكند كه خودش در      فراموش ( سرقت كنند 
 امـااين تـلاش پـوچ    )...  تصوير بـدتري ارائـه نـداده اسـت؟    "تاريخ زنده"مگر (  را بدست ميدهند   تصوير چپ ناسيوناليسم كرد   

، "لـه يكـساني   كومـه "است، از چپ ناسيوناليسم كرد بعنوان رقيب حزب دمكرات در جنبش ملـي كـرد چيـزي جـز                    
تـر  له آن دوره اگر چيزي بكلـي متفـاوت        كومه. آمد و اكنون سازمان قومي زحمتكشان بيرون نمي       "باتسازمان خه "

هژموني كمونيستي بـر آن   و!)  منصور حكمت باشـد ظهوراين بايد مربوط به قبل از     ( ازحزب دمكرات نبود، اگر كمونيست نبود     
 مكارانه خود را بـه آب و آتـش          "چپ سنتي " و   "ناسيوناليستها"ه   ك تاينهم لابد مربوط به پس از ظهور منصور حكمت اس         (شدغالب نمي 

توان نـشان    با هزار و يك دليل مي      ،  !)مانند مي ن تا مدتها در اما    "حكمتيستي_نگرش و زاويه كمونيستي   "زنند و بدين شيوه از برق       مي
  )269ص.(كردپيدا نمي ... "نجدران كردستان عراقله رهكومه"داد كه سرنوشتي بهتر از 

شود، از منتـسب شـدن  بـه ايـن      "به نفع ناسيوناليسم كرد سرقت    "له   باور كنيد با هزار و يك دليل ميتوان نشان داد كه اگر كومه            
  .كنند بهتر است چرا كه حداقل در روان و خردش شك نميشود برايشآبروريزيهائي كه تحت نام كارگر و كمونيسم انجام مي

 "عاشق سينه چاك بورژوازي ملـي     " قرار داشت،    "در راست همه چپها   " گفته نويسنده محترم     اي كه بنا به   لهبينيد كومه مي
بـه  " و "اعتمادي و تحقير و نوعي ارعاب مخالفين را مد كـرده          بي" را برقرار نموده،   "اي محفلي روابط خشن و فرقه   "بوده،  

 را در پيش گرفته بـود، اينجـا بـه مـدال     "كيلاتمعني واقعي تفتيش عقايد و شكنجه رواني براي واداشتن اعضا به ماندن در تش     
  !الخالقجل!! كمونيسم از سوي اين جناب مفتخر گشته است

هـسته قـوي   " و"مائوئيـسم "پـس ( بـوديم  زندانيان كمونيست دوره شاهبخشي از " باز هم ميخوانيم كه ما  269در همان صحفه    
براي جريان  . مردم شناخته شده و خوش نام و محبوب بوديم        در ميان   ) واقعـا؟ ( بهمين اعتبار ،  ) كجا رفت؟  "آن ناسيوناليستي

لـه نيـز    عليـه مـذهب بـه گذشـته كومـه         . ك.ك.لافزنيها و مواضع كودكانه نـوع ح       (مرتجع مذهبي كوچكترين ارزشي قائل نبوديم     
و برابـري   از چشم ما آنها يك عده انگل بودند كه ميبايـستي از سـر راه مبـارزه آزاديخواهانـه        ،!)گسترش داده شده است   
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بحثهـاي پـيش پـا    "اش را بـا اي كه در راست همه چپها قرار دارد و وقت كنگرهلهو بهمين ترتيب كومه   ... "طلبانه مردم كنار ميرفتند   
  :گردد چنين توصيف مي270تلف كرده است در صحفه "افتاده
ايران بـوديم كـه عليـه       اولين سازمان سياسي چپ در      . راست مذهبي را با آخوند و ملاي آن به حاشيه رانديم          "

بـدون تـوهم بـه      ... خميني را نماينده ارتجاع مذهبي دانستيم      خميني و جريان اسلامي بقدرت رسيده موضع گرفتيم،       
مبارزه مردم را براي دفاع از انقلاب و دستاوردهاي آن در كردستان ايـران سـازمان                 بقدرت رسيده،    ارتجاع مذهبي 

  ."داديم
اي متناقض با اعترافات اخيرالـذكر بـراي        كه در فرصت مناسب پرونده     دكنحكم مي "نيسم كارگري كمو" تاريخ نويسي  "شيوه نوين "و
  :له درست شودكومه

 نياز )منظور روستائيان اسـت   (با هر درجه از عقب نشيني نظامي، بيشتر به آنان           ....باعقب نشيني ما از شهرها به روستاها      "
سازش با مذهب و باورهاي خرافي آنـان، در قالـب           آورد،  ر بر مي  كرديم، بتدريج پوپوليسم شكست خورده س     پيدا مي 

به همان درجه تزلزل ما در مورد ايجاد حزب كمونيست ايران نيز بيـشتر  ،(!!)مذهب زحمتكشان در ميان ما رشد ميكرد     
 است،  "حكا"دم تشكيل پس شگفت نيست اگر تصور كنيم كه نويسنده ما در حاليكه تسبيح بدست مشغول استخاره براي تشكيل يا ع                  (ميشد

اي بـراي از راه بـدربردن        و شـيطان هـم در گوشـه        "تزلزلش در تشكيل حـزب بيـشتر شـود        "برخود بلرزد يعني  "عبدالباسط" از شنيدن صداي  
نمونـه برجـسته آن گذاشـتن نـوار آيـات قـرآن در مـسجد              ،!)كمين كرده باشـد   "حكا"قهرمان ما يعني كشاندنش بسوي تشكيل     

، آخـرين پرانتـز از      283ص  ("بود)استاد عبداالله (دشت هنگام جان باختن رفيق خالد فرهادزاده       آلان سر  "بيژوي"روستاي
  .)است حسين مرادبيگي

نه بهشت حزب كمونيست    ) "ما"بقيه(ساز اطمينان ميدهم كه جائي براي نگراني وجود ندارد و جاي ما           باز محترم تاريخ  من به آكروبات  
ليونهـا همكـيش نامـدار و يـا گمنـام ديگـر خـود               ي م  به وسط جهنم نـزد      ما اگر بخت ياري كند     كارگري و نه هيچ بهشت ديگري نيست؛ همه       

و اگر دست بر قضا اشتباها بخاطر خواندن يكي دو فاتحه از جانب يك بنده خدا بر سـر گورمـان، مـا را بـه بهـشت نـزد شـيخ                                . خواهيم رفت 
پناه را در اختيارشان قـرار      ناپذير جنسي آنها، دهها حوري بيچاره و بي       سيري كه خدايشان براي ارضاي حس       _ها و از اين قبيل    ياسينها، بهشتي 

هـاي لازم، دوبـاره مـا را بـه           بفرستند، ديري نخواهد گذشت كه پس از اعتراض ما به اين وضع ظالمانه و بعـد از تحمـل شـكنجه                     _داده است 
  !جهنم گسيل خواهند داشت

و "ناسيوناليـسم كـرد   " بـر    "پيـروزي " ت از فتح الفتـوح خـود يعنـي        مسمدتها سر ا   ت "كمونيسم كارگري " جهاد كنندگان ايدئولوژيك  
، اعتباري  !)هاي ديگري در اين حزب خود را قايم كرده بودند         كه بعدا كشف كردند ناخالصي    (  كمونيسم كارگري  " بني يك"تشكيل حزب 

(  پرسـتي ز اينكه جواز شخصيت سازي و شخصيتم و بويژه پس اقابل فهجهاني و اما بعدها بنا بدلايلي اين . له قائل نبودندبراي گذشته كومه 
  .، قضيه عوض شد صادر گشتمنصورحكمتاز سوي ) هاترين شيوهمعقولترين و نابا زننده

اينها ابتدا ميبايست دنبال پراتيكي بگردند كه آنرا به ايده كمونيسم كارگري منتسب سازند، چرا كه فاعدتا هيچ كـردار و عملـي بـدون         
 مذكور را نبايد كمونيستي بدانند و چنين پراتيكي تنها مقـارن تـشكيل فراكـسيون كمونيـسم كـارگري و سـپس از                        "تئوري"ر و نظارت  حضو

كه آنهـا را از ارجـاع   _ رود در اينجا پرونده پر بار و درخشاني   چنانكه انتظار مي  . تواند معنا داشته باشد   آغاز تشكيل حزب مربوطه تا كنون مي      
 خودشان و هنگاميكـه     "خالص" قبل از تشكيل حزب   ( ناچار بايد به قبل از آن       . كنندپيدا نمي  _نياز سازد بي) لهتاريخ كومه (تر  به گذشته دور  

شـوند؛ آيـا    در اينجا با مسائلي كه افكارشان را در هم تر ميسازد روبرو مـي             . برگردند) اندكردهفعاليت مي همراه كسان ديگر  تحت نام ديگر و     



 7

 كمونيـستي بـود يـا خيـر؟ و آيـا آن ديگرانـي كـه        _ در افكار و اعمال آنها"كارگري كمونيسم"  حلولبدون يعني _ اين مرحله فعاليتشان در 
اند كه اينـان در آن هنگـام انجـام    كرده مي همان پراتيكينيستند ولي درست  )و متفرقات آن؟  ( ا.ك.ك.شان در ليست اسامي ح    اكنون اسامي 

 تكمونيـس "قبـل از _ قرار ميگيرند؟ فرض كنيم كه بنحوي خود را از حل اين معما رها كردند، آنگاه آنها كه قـبلا              اي  اند در چه مقوله   ميداده
خي بـوده  نانـد كارشـان از چـه س ـ   له فعاليت كـرده  در كومه  _له همزمان و يا متعاقب كنگره دوم كومه       منصورحكمتهاي   در اثر نوشته   "شدن
 اين وضعيت سر در گم كننده را در نظرات متنوع و ضـد و نقـيض                 ؟...مانده و   ناسيوناليستي و عقب  يا  !) هاحسين مرادبيگي (ي كمونيست است؟

ضرب كنيد آنگاه ببينيـد كـه آيـا هـيچ           !) كه بدون تبعيت از اين نظرات يك آدم كمونيست هم در جهان پيدا نخواهيد كرد              ( منصور حكمت 
 از _اند بدهد؟ متاسفانه اين وضعيتي كه آنان       اي اين حزب براي خود بوجود آورده      انسان عاقلي ميتواند جوابي منطقي به اين معمائي كه اعض         

  .اند جز پارادوكسهائي عقل و شخصيت بر باد ده هيچ چيز ديگري در بر ندارد خود را در آن گير انداخته_جمله تاريخ نويس ما
هـاي  مبـرا از هـر گونـه اشـتباه و منبـع پايـان ناپـذير ايـده                  را معـصوم و      "قائد"  بايد در هر حال  يك چيز ثابت و مسلم است و آن اينكه          

بـديهي اسـت بـه جـز مـداحان و تبعيـت       ( ت سست عقيـده دانـست  منه كج روي و كج انديشي را گناه ارهگشاي كمونيستي نماياند و هر گو     
 لـه گويـا كومـه  ( نامـد ي حيـاتي مـي  الـه مـساله   دخالتگري در حل مساله ملي را براي كومـه 60 در سال منصورحكمت  اگر   .)كنندگان به قائد  

 ي درون تشكيلات محـسوب     "ناسيوناليستها" سنگين   "جرم" ايشان و بعدها پايبندي به همين امر از نظر       !) ميخواست خود را از آن كنار بكشد      
مساله ملـي ارائـه   "حل" ر د شوونيستي_اپورتونيستي، و اگر كمي بعدتر تئوري       )تا جائيكه ديگر همزيستي با آنان غير ممكن ميگردد        ( شودمي

  !له منبع شراند و كومهايشان منبع خير بوده! ميدهد و ديگران را فاشيست مينامد، چه باك
مان هر كمبود و لغـزش احتمـالي در         سگراندينحرافي براي آن تراشيد و يا به آ       له را بايد تخريب كرد، در هر فرصتي بايد ا          تاريخ كومه 

و زمـاني كـه نـور    "سـياه و تاريـك  " اين يا آن رفيق قديمي پرداخت تا از اين طريق كنتراستي بـين آن اوضـاع    فلان قطعنامه و گفتار و نوشتار     
 منـصورحكمت ي حـزب كـه در نـور بيعـت بـه       "شخـصيتها " د، حق به حق دار برسد و      آي بر صحنه امور ميتابد بوجود       منصورحكمتنظرات  

  ! آنها بر گذشته نيز مسجل گردد"مالكيت كمونيستي"واح خبيثه سر دهند و  بر اشباح و ار"مشترك پيروزي" اند، نداي يافته"شخصيت"
هـا از اشـتباه كنتراسـت سـازي      حسين مرادبيگيهاي خارج حزب   يك نكته را بايد اعتراف كرد و آن اينكه گاهي بعضي از ما قديمي             

اما خوشبختانه هرگز به منجلابي كـه       . ايم مبرا نبوده  _ ديگر  بين گذشته مورد نقد از يكطرف و انديشه نقد كننده از طرف            _ نابجا و نامهربانانه  
  .ايمكند، نزديك هم نشده توليد مي"تاريخ زنده"هائي از نوع نوشته

 متمركـز  "تـاريخ زنـده  " وقـايع نگـاري  اما عجالتا اجازه دهيد روي كم و كيف   . من به موقع خود به موضوعات اخير باز خواهم گشت         
 .شويم

  
 ت فراوانحذفيات و اشتباها

  
 متوجه ميشود اينست كه كتاب مـذكور از لحـاظ ثبـت    "تاريخ زنده" يكي ديگر از ايرادات اساسي كه انسان پس از يك نگاه سريع به    

يعنـي  (آل اينرا من نه در مقايسه با يـك نوشـته ايـده   . وقايع بسيار ناقص است و در بين آنهائي هم كه نقل شده گاه اشتباهاتي به چشم ميخورد 
يعنـي  . گـويم آورد مـي  بلكه در مقايسه با انتظاري كـه نويـسنده در مقدمـه در ذهـن خواننـده بوجـود مـي                    ) مكان با ذكر همه جزئيات    الاحتي  

 "چم شـار  " يعني مهمتر از خوردن توت فرنگي در       _هايي كه به ما ميدهد بايد دست كم همه حوادث و موضوعات مهم            نويسنده طبق وعده  
و  ) 53ص(و يا مشغول شدن خود ايشان به حفـر چـاه در اطـراف ميانـدواب      ) 258ص ( هنگام ملاقات متمنصورحك، نوع لباس   )195ص(
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همكاري و دادن "از ) 14ص ( اينكه نويسنده ما بنا به گفته خود در مقدمـه مخصوصاً.  را اگر چه حتي اشاره وار هم شده ذكر نمايد        _غيره
 موارد تـاريخي معـين اتفاقـات آن         تدقيقدر  " و يـاري     "ن كتاب محتواي اي  (!)تر كردن در جهت غني   پيشنهادات مفيد 

 نيـز برخـوردار   رحمان حـسين زاده  ، و   سليمان قاسمياني ،  فاتح شيخ الاسلامي  ،  عبداالله كهنه پوشي  ،  مجيد حسيني ،  ايرج فرزاد  از سوي    "دوره
هـا و   "فراموشـكاري " بـودن بعـضي    يد ظـن عم ـ   ، وسـيعي  "همكـاري " نهـم پـس از چنـين      آاما وجود نقائص و تناقضات فـراوان        . بوده است 

  .كند تغييرات را تقويت ميحسابگرانه"تدقيق"
 بپردازم بلكه تنها تـا آنجـا كـه بخـاطرم     "تاريخ زنده"ها و يا اشتباهاتتوانم و نه قصد آن دارم كه به ذكر همه ناگفتهمن در اينجا نه مي  

الامكـان  كـنم حتـي   بعـلاوه بـراي پرهيـز از اغتـشاش، سـعي مـي            . خـواهم كـرد   ها را در خلال ادامه نوشته ذكـر         وار بعضي نمونه  ميرسد، اشاره 
  : اي دسته بندي كنمموضوعات را زير تيترهاي جداگانه

  ادامه دارد 


